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 آقای خیری خواه شما مســیر عجیب و سختی را تا بازیگری طی   �
کرده اید، یک پیشینه ای وجود دارد از شما، بازیگری در تئاتر که همه 
ما با آن آشــنا هستیم و فکر می کنم اکثر کســانی که این گفت وگو را 
می بینند، دابســمش های حرفه ای شــما را به خاطــر می آورند تا 
رســیدیم به ســریال «بی عاطفه» که نظرات مثبت زیادی تا امروز 

داشته؛ از این مسیر برای ما تعریف کنید؟
دانیال خیری خواه: مســیر ســخت ولی لذت بخش بــود. اینکه 
علاقه مند به کاری که انجام می دهی باشی، از سختی آن کم می کند. 
من همیشــه عاشق هنر بودم، چه در موسیقی و چه در نقاشی و در 
سال ۸۷ تئاتر را شروع کردم و اساسا همیشه خیلی نسبت به خودم 
ســختگیرم. هر چندســال یک نمایش کار می کنم و از دانشگاه هنر 
تبریز شروع کردم و با تئاتر آشنا شدم. گروه تشکیل دادیم و با بچه ها 
تئاتر کار می کردیم و اینکه در کنارش ســاز می زدم و می توانستم از 
اینها در نمایش اســتفاده کنم. یک بازه ای هم شــد که سراغ تولید 
محتــوا در دنیای مجازی رفتم و در اینســتاگرام تولید محتوا کردم. 
تجربه جذابی بود که با کارگردان خوب و دوست عزیزم علی شمس 
کار کردم. تجربه تصویر اولین حضورم مقابل دوربین آقای جلیلوند 
در فیلم «شــب، داخلی، دیوار» بود که تجربه بسیار دلنشینی بود و 
مسئولیت ســخت علی دولتخواه در سریال «بی عاطفه» به لطف و 

اعتماد آقای تبریزی و آقای میرکریمی اتفاق افتاد.
 فکر می کنم این تجربه های تئاتر به خصوص با علی شمس بسیار   �

کمک کرده برای رســیدن به تصویر و می خواهــم بدانم چقدر این 
علاقه مندی وجود داشت که از تئاتر وارد حوزه تصویر شوید؟

خیری خواه: من همیشه طرفدار کار خوب و باکیفیت بودم و علی 
شمس هم کارهای باکیفیتی انجام می دهد و به هیچ وجه منظورم 
از تئاتر کار کردن، پله کردن برای تصویر نبود و همیشــه این طور فکر 
می کنم که یک تئاتر خوب جا دارد که آدم را به چالش بکشاند و یک 

کار تصویر خوب هم به همین شکل.
 و آن تجربه هایی که فکر می کنم اکثرا در اینســتاگرام شاهدش   �

بودیم، برای رسیدن به تصویر کمک کننده بود؟
خیری خــواه: صدالبته. من تا یادم هســت همیشــه کارکردن با 
میمیک صورت برایم مهم بود. یادم هســت ساعت ها جلوی آیینه 
می نشســتم و تمرین می کردم و یک بازه ای رســید که متوجه شدم 
باید کمی خودم را نشــان بدهم. قابلیت هایی که سال ها برای آنها 
تمرین کردم، چه در بیان و چه بدن و میمیک صورت. فکر کردم چه 
تولید محتوایی می توان کرد که در واقع بشــود از آنها استفاده کرد، 
چیزهایــی که در واقع در تئاتر پرورش پیــدا کرده بودند و طبیعتا از 
آنها در ســایر مدیوم ها هم می توان استفاده کرد. این بود که فرصت 

را غنیمت شمردم که در دنیای مجازی هم تجربه ای داشته باشم.
 آقای پیــام می دانم سال هاســت در حوزه نــگارش فیلم نامه   �

تجربه کســب کرده اید و البته در حوزه دوبله و مدیریت دوبلاژ هم 
سال هاست فعال هستید. شــبکه نمایش خانگی برای شما جدی تر 
شده است و تا قبل از آن تلویزیون برای شما بستر مناسب تری بوده 

برای کارکردن. الان شرایط را چطور می بینید؟
امیرعباس پیام: از وقتی که شبکه نمایش خانگی به وجود آمده، 
شــرایط بازتــر و بهتری ایجاد کرده اســت، هرچند هنــوز هم دچار 

ممیزی ها هســتیم ولی خب به هر حال خیلی کمتر اســت و دست 
نویســنده و عوامل ساخت یک اثر خیلی بازتر است. امیدوارم شبکه 
نمایش خانگی و حتی خود تلویزیون با جســارت بیشــتری فضا را 

برای خلق آثار بهتر فراهم کنند.
  الان که رضایت دارید از کار در شبکه نمایش خانگی؟  �

پیام:  بله خیلی بهتر است.
 برسیم به ســریال «بی عاطفه»؛ اصلا موضوع و ایده این سریال   �

چطور مطرح شد و شما چطور آغاز کردید؟
پیام: پیشینه فیلم نامه این کار به اواخر سال ۱۳۹۷ برمی گردد. این 
فیلم نامه بارها دست تهیه کننده های مختلف دست به دست شد و 
باعث آزرده خاطری من می شد، ولی هم زمان فرصت بازنویسی های 
متعدد به من داد و زمانی که آقای محمدصادق میرکریمی تصمیم 
گرفتند کار را بســازند، به یک اســتانداردی در متن رســیده بودیم. 
بازنویسی نهایی توسط آقای میرکریمی و تبریزی اتفاق افتاد و کار را 

به پختگی لازم و اجرا رساند.
 چقدر در بازنویسی، متن تغییر کرد؟  �

پیام: نســبت به متن اولیه که برای سال ۹۸ بود خیلی تغییر کرد 
یعنی شاید در بازنویسی های قبلی یک سری اتفاقات و شخصیت ها 
را تغییر می دادم ولی اینجا با وفاداری به متن نهایی که ما داشــتیم، 
شروع کردیم به بازنویسی کیفی. می توانم بگویم اگر نمره فیلم نامه 

آن زمان۶۰ بود، به راحتی به ۸۰ و ۹۰ رسید از نظر خودمان.
 از ابتدا که ســریال پخش شــد در مورد داســتان ســریال و قصه   �

صحبت هایی مطرح شده و نقد و نظرهایی مطرح است و فکر می کنم یکی 
از نقدهایی که برخی به قصه این ســریال وارد می دانند، چندپاره بودن 
داستان است. اینکه سریال گاهی معمایی است، شاید خط روایی برای 

برخی مخاطبان گم شود در روایت، این نقد را قبول دارید؟
پیام: داســتان چندپاره نیســت. شــاید بتوانیم بگوییــم یک کار 
مولتی ژانر اســت. از ژانرهای مختلف بــرای جذابیت بهره می برد و 
اگر الان واقعا فضای سریال سازی دنیا و حتی خودمان را نگاه کنید، 
به این ســمت حرکت می کند. دوره روایت  قصه های خطی منسجم 
واقعا به سر آمده است. مخاطب هم ذائقه و سلیقه اش بالاتر رفته 
اســت و دوســت دارد به چالش کشیده شــود و اتفاقات را حدس 
بزنــد و جواب معماها را پیدا کنــد و طبیعتا نمی توان به آن ضعف 
کار گفت، هرچند ما ســعی کردیم به همه اینها انســجامی بدهیم. 
زمانــی می توانی بــه کاری چندپاره  بگویی کــه قصه هایی را دنبال 
کند که هیچ ربطی به هم نداشــته باشــند. حتی فرعی ترین داستان 
و شــخصیت های ما به قصه اصلی مرتبط می شوند. چون طراحی 
ایــن کار هم به عنوان یــک فصل بود. الان شــاید خیلی از قصه ها 
منتقل شــود به فصل بعد که تکلیف آنها مشــخص شود. ولی در 
ابتدا این طور بود که تک تک شــخصیت هایی که وجود دارند به خط 
اصلی مرتبط می شــوند و تأثیر دارند یعنی هیچ کدام مجزا نیستند. 
در بازنویســی نهایی اگر شــخصیت اضافی یا حتی قصه ای اضافی 
داشتیم و نتوانستیم به قصه اصلی مرتبط کنیم، آن را کنار گذاشتیم.

 آقــای خیری خواه،قبــل از اینکه در این مدیــوم کار کنید حتما   �
مخاطب شــبکه نمایش خانگی بوده اید. الان چطور شــبکه نمایش 

خانگی را ارزیابی می کنید؟

خیری خــواه: عمــده نقش هایی کــه در تصویر به من پیشــنهاد 
می شد، نقش های منفی بودند.

 چرا؟  �
خیری خــواه: نمی دانم. ولی از آنجا که معتقدم در تصویر، تثبیت 
در ذهن مخاطبان نقشی است که در سریال بازی می کنید، کمااینکه 
سالیان سال از نقش هایی که آدم ها بازی کرده اند گذشته است و ما 
آنها را با نقش هایی که در ســریال بازی کرده اند به خاطر می آوریم، 
دست کم الان این طور فکر می کنم. بازی در نقش منفی برای بازیگر 
جذاب تر است ولی دوست داشتم که به شکل مثبتی در ذهن مردم 
تثبیت شــوم و تصویری که از من اولین بار می بینند، مثبت باشــد و 
فکــر می کنم علی دولتخــواه این طور بود و در ادامه قســمت های 

باقی مانده هم شاهدش خواهیم بود.
 چقدر شخصیت علی دشواری هایی برای اجرا داشت؟  �

خیری خواه:من از پیش تولید شــروع می کنــم. متن را که خواندم 
چهار قسمت بازنویسی شده بود و من آن چهار قسمت و هر قسمت 
را چهــار بار تا صبــح خواندم و ظهر به آقــای میرکریمی زنگ زدم 
و گفتم من این ســؤال ها را دارم و دنبال پاســخش هســتم و آقای 
میرکریمی هم گفت دوست داشته هر کسی که چهار قسمت اول را 

می بیند، این چهار قسمت در ذهنش شکل بگیرد.
اولین کاری که با شــخصیت علی داشتم، این بود که باید بدنش 
را می ســاختم و بازه ای بود که باید ۲۱ روز به اروپا برای اجرای تئاتر 
می رفتم و در ۱۰ روز مانده بود به  پایان، به ایران برگردم. فیلم برداری 
شروع شــده بود و قسمت های دیگر ضبط می شد و این موضوع باز 
کار من را ســخت می کرد و من اواخــر بهمن تقریبا در طول دو ماه و 
نیم ۱۷ کیلو با ورزش وزن اضافه کردم که بدن علی را بســازم و در 
ادامه اینکه بازی کردن شــخصیت علی برای من این طور بود که من 
ناظر به نقش باید محدودیت هایی را برای او در نظر می گرفتم. زمان 
حالش با گذشته تفاوت و محدودیت هایی دارد. آدمی که در گذشته 
ســرکش بوده و بعد کمی محدودتر شــده. حتی چیزهایی برای او 
گذاشتیم که جاهایی وقتی می خواهد تند صحبت کند، تُن صدایش 
را از مقــداری بالاتر نبــرد. در موقعیت های مختلف رفتارشناســی 
بدنش متفاوت است. به این دلیل این محدودیت ها چیزهایی بود که 

باید در نظر می گرفتم و خیلی لبه حرکت کردم.
 بازی در سریال برای شما جذاب است؟  �

خیری خواه: صد البته. مثل اینکه بپرســید تئاتر برای من جذاب تر 
اســت یا تصویر؟ برای من کار خوب جذاب اســت. یــک تئاتر بد را 
مقایســه کنیم با یک فیلم خوب. مســلما فیلم خوب بهتر اســت و 
بالعکس ولی علاقه خودم همیشــه به تئاتر بــوده ولی تصویر هم 

جذاب تر است.
  البته شــما بهتر از من می دانید که اساســا بازیگرانی که از تئاتر   �

به تصویر آمده اند، همیشــه آدم های ماندگارتری در مدیوم تصویر 
بوده اند. بازتاب حضور در «بی عاطفه» را بین مردم چطور دیدید؟

خیری خــواه: تا درصد خوبی مثبت بوده اســت و خیلی از جاها 
آدم های مختلف از طیف هــای مختلف عکس العمل های متفاوتی 
دارند. خاطرم هست در کافه ای نشسته بودم، خانم میان سالی آمدند، 
گفتند تو علی دولتخواه هســتی؟ چقدر خوب که یک ورزشکار برای 

این نقش انتخاب کردند. من به آن خانم نگفتم وززشــکار نیســتم. 
ولی عمدتا فکر می کنند کســی را کــه ورزش می کند، در این نقش 
می بیننــد، در نهایت می توانم بگویم خــود علی دولتخواه به نظرم 
آدمی اســت دوست داشــتنی روی کاغذ و حــالا اینکه من چطور از 
پسِ نقش برآمده باشم، دیگر عوامل سریال و مردم باید نظر بدهند. 
ولی وقتی روی کاغذ علی را می خواندم، دیدم آدمی دوست داشتنی 
اســت و چارچوب های اخلاقی خودش را دارد و به یک سری چیزها 
در زندگی وصل اســت و آدمی است وفادار و عاشق پیشه و سلامت 
و برای او خانواده مهم است و فکر می کنم که روی کاغذ این اتفاق 
خوب برای یک بازیگر اســت که وقتی نقش را روی کاغذ می خواند، 
ایــن جذابیت برای ایفای نقــش را منتقل کند. من فکر می کردم اگر 

درست بازی شود، مردم او را دوست خواهند داشت.
 آقای پیام درمورد شــخصیت پردازی ها به ویژه شخصیت علی   �

صحبت کنیم.
پیام: قطعا شــرط لازم یک کار خوب داشتن، یک فیلم نامه خوب 
است. با یک فیلم نامه بد نمی توان یک کار خوب ساخت ولی شرط 
کافی نیســت، چون خود من شــخصا فیلم نامه های خوبی داشتم 
که نتیجه آن طور که دوســت داشــتم، حاصل نشــده اســت. برای 
همین وقتی دانیال به شــخصیت علــی روی کاغذ نگاه می کند، من 
هم برمی گردم به همه شــخصیت هایی که روی کاغذ خلق شدند. 
چیــزی که می بینم، شــاید به جرئــت می توانم بگویم بــرای اولین 
بــار یک رضایت با درصد بــالا دارم. این قدر ایــن بازیگرها به نقش 
نزدیــک هســتند و آن قدر به تجســم ذهنی من نزدیک هســتند که 
واقعــا خود من از دیدنــش لذت می برم و این هــم فقط یک دلیل 
دارد. فیلم نامه نویس نمی تواند بگوید موفقیت این کار به خاطر من 
اســت. کارگردان و فیلم بردار و بازیگر، هیچ کــدام نمی توانند چنین 
ادعایی داشته باشــد. اثری که قابل قبول می شــود، نتیجه یک کار 
گروهی خوب است. ما این اشتباه را می کنیم که تهیه کننده را بیشتر 
کارگزار مالی می بینم و اینکه قرار اســت پولی به کار تزریق شــود، 
به نظر اصلا چنین چیزی نیســت؛ تهیه کننده ناخدای یک کار است. 
من با تهیه کنندگان بزرگ زیادی کار کردم و از آنها توقع داشــتم کار 
خوب تولید کنند. ولی وقتی تهیه کننده ای با انگیزه ای غیر از کیفیت 
وارد کاری شــود، باقی هم آرام آرام به آن سمت می روند. ولی یک 
تهیه کننده باعث می شــود تمام عوامل به کیفیت فکر کنند. من در 
این کار ســریال دیدم و جزء معدود کارهایی بــود که تهیه کننده ۹۰ 
درصد اوقات سر صحنه بودند. تعامل خوبی با آقای تبریزی داشتم 
و از نظر من او فوق العاده اســت و کارگردان درخشــانی است. من، 
آقای تبریزی و آقای میرکریمی هر روز هفت، هشــت ســاعت ســر 
فیلم نامه بــا هم کلنجار رفتیم و این تعامل بــه وجود آمد. با خود 
دانیال ســاعت ها صحبت کردم، غیر از اینکه هدایت دانیال بر عهده 
آقای تبریزی بود ولی ساعت ها حرف می زدیم و نظراتش را درمورد 
نقش می شــنیدم و این فرصت ایجاد شــد که یک تیم جمع شود و 
یک کار خوب ارائه بدهد. نمی گویم کار بی نقصی اســت ولی آنچه 
می بینیم، اقبالی که بین مردم داشــته است و رضایتی که عوامل از 
کار دارند، به نظرم جالب است. ما آهنگ ساز فوق العاده ای داشتیم. 
یک تدوینگر فوق العاده داشــتیم که ماه ها با وســواس کار کرد. تیم 

تولید و تهیه بی نظیر بودند؛ بنابراین «بی عاطفه» جزء کارهایی است 
که حتی اگر درصدی از شخصیت پردازی که روی کاغذ اتفاق افتاد، 
درست مقابل دوربین منتقل نشده باشد، حتی خجالت می کشم این 
را به عنــوان ایــراد بگویم، این قدر که این تجربه دلنشــینی برای من 
بــود و واقعا از همه گروه ممنونم. تعاملی کــه آقای تبریزی با من 
به عنوان فیلم نامه نویس داشــت، بی نظیر بود و از ایشان یاد گرفتم. 
تجربه ای که با دیگر بازیگران داشــتم، آقــای کیانیان، حامد بهداد، 
مریلا زارعــی، دانیال خیری خواه، خانم ثروتــی و... همگی بی نظیر 
بودند. می توانم بگویم خوشحالم چنین تجربه ای داشتم و واقعا از 

تماشای سریال لذت می برم و خستگی را از تنم بیرون کرد.
 حالا که صحبت از تعامل شد، تعامل شما با سایر بازیگران چطور   �

بود؟
خیری خــواه: اولا که خوش گذشــت و با تمام ســختی هایی که 
داشت، حال ما با هم خوب بود. در نهایت من مخاطب جدی تئاتر و 
تصویر بودم، قبل از اینکه اصلا تصویر را تجربه کنم. من فکر می کنم 
نحــوه تعامل گروه به مخاطب هم منتقل می شــود و این به نظرم 
مهم اســت، چون در نهایت اثری تولید می شود که یا خوب است یا 
بد، ولی این مهم است که به گروه خوش گذشته باشد. آقای کیانیان 
بســیار به من کمک کرد و خیلی همــراه بودند و دیگر بازیگران هم 
به همین شــکل. خیلی دوست داشتم که با همین کیفیت و کمّیت 
با دیگر بازیگران تعامل داشــتم، ولی این تجربه درخشــانی بود که 
با آقای کیانیان این پاس کاری را در بازی داشــتم. آخر قسمت دو را 
که نگاه می کنم، خودم لبخندی می زنم که چقدر این خوب نشسته 
است؛ کما اینکه بخشی از بازیگری اصلا تدوین است و به کیفیت کار 
کمک می کند. همکاری با تک تک عوامل این ســریال تجربه خوبی 

برای من بود.
 اشــاره کردید که مخاطب سریال و سینما هســتید و آثار را دنبال   �

می کنید. به هر حال حضور ابتدایی شما در تصویر و فیلم آقای جلیلوند 
هم اتفاق جالبی است که این فیلم هم آن طورکه باید دیده نشد. سینما 

را پیگیری می کنید و دوست دارید با چه کارگردانی کار کنید؟
خیری خواه: فکر می کنم شــروع خوبی داشــتم. من با یک انسان 
بســیار شریف و کار درست تصویر را شــروع کردم. هر چند نقش من 
در ســه ســکانس در «شــب، داخلی، دیوار» بود، اما خیلی از آقای 
جلیلوند یاد گرفتم، ولی تجربه «بی عاطفه» اول از همه مســئولیت 
ســنگینی بود که در واقع من از طرف آقــای میرکریمی در تئاتر دیده 
شــدم و او پای من ایســتاد که علی را من بازی کنــم و خیلی برای 

من مســئولیت ســنگینی بــود. ولی 
اساســا فکر می کنــم کاری که برای 
من چالش نداشــته باشــد، جذابیتی 
هم نــدارد و خیلی تجربه ســخت و 
بود.  برای من  دلنشــینی  در عین حال 
من دوســت دارم همه مدل بازی را 
تجربه کنم. در زیست شخصی خودم 
از رئالیست بودن فرار می کنم و حتی 
تئاترهایی که دوست دارم بازی کنم، 
نمایش هایی است که زیست روزمره 
ندارنــد و فکــر می کنــم تصویر هم 
می تواند جذاب باشد. امیدوارم بتوانم 
در ادامه بــه موفقیت هــای جذابی 

دست پیدا کنم.
  صحبت پایانی؟  �

پیام:  عموما مرســوم اســت که 
کارها با هم مقایسه می شوند. چیزی 
که مخاطبان از آن بی اطلاع هســتند، 
شــرایط تولید و بودجه تولید یک اثر 
اســت که ممکن اســت کاری که با 
قســمتی ۱۵ میلیارد تومان ســاخته 
شــده و یــک شــرایط فوق العاده ای 
برایــش فراهم بــوده اســت، با یک 
اثری که با سه میلیارد تومان ساخته 
شده، مقایسه شــود. این کار واقعا با 
یک بودجه پایین ســاخته شــد. تنها 
چیزی که باعث شــد این اثر ســاخته 
شــود، همدلی عوامل با هم و تلاش 

و پشتکار تهیه کننده بود.

لازم  شرط  قطعا  پیام: 
داشتن،  خوب  کار  یک 
خوب  فیلم نامه  یــک 
با یک فیلم نامه  است. 
کار  یک  نمی تــوان  بد 
خــوب ســاخت ولی 
نیست،  کافی  شــرط 
شخصا  من  خود  چون 
خوبی  فیلم نامه هــای 
داشــتم کــه نتیجــه 
دوســت  آن طورکــه 
نشده  حاصل  داشتم، 
اســت. بــرای همین 
بــه  دانیــال  وقتــی 
روی  علی  شــخصیت 
من  می کند،  نگاه  کاغذ 
هم برمی گردم به همه 
شــخصیت هایی کــه 
روی کاغذ خلق شدند. 
چیــزی کــه می بینم، 
به جرئــت  شــاید 
برای  بگویم  می توانم 
رضایت  یک  بار  اولین 

با درصد بالا دارم

 میزبانی  تماشاخانه طهران  از  نمایش
«اتوبوسی  به  نام  هوس»

 نمایش «اتوبوسی به نام هوس» نوشته تنسی ویلیامز و ترجمه مرجان بخت مینو، داستان 
بلانچ دبوآ اســت که مشــکلات زیادی را در زندگی متحمل شــده اســت. او پــس از اخراج 
از مدرســه ای که در آن به تدریس مشــغول بود، بــرای دیدار با خواهرش، اســتلا،  پیش او و 
شوهر خواهرش، استنلی کووالســکی، می آید. استنلی که یک کارگر قمارباز است، از بدو ورود 
بلانش، ســر ناســازگاری با او دارد و از طریق یکی از دوستانش از گذشته بلانچ باخبر می شود. 
 ســحر عبداللهی، معصومه رحیمی، حســین احمدی، مهدی جادری، درســا شفیعی، رامین 
فیاض، الهام مقربان و مهدی اصغریان بازیگران این نمایش هستند.  همچنین ریحانه محسنی 
دســتیار کارگردان، معصومه رحیمی منشی صحنه، ندا حقیقت گو طراح گریم و مجری گریم، 
مهدی اصغریان طراح صحنه، علیرضا آخوندی و مهدی جادری مدیر صحنه، مهدی سربازی 
مدیر روابط عمومی، امیرعلی نیکومنش عکاس، نرگس علیان نژادی نوازنده ویولنسل، مهدی 
اصغریان طراح پوستر و سارا بهنامی مشاور رسانه ای این نمایش را برعهده دارند.  گروه هنری 
پژواک اجرای «اتوبوسی به نام هوس» را از ۱۶ تا ۲۲ خرداد، ساعت ۱۶:۳۰ به مدت ۹۰ دقیقه در 

تماشاخانه طهران روی صحنه می برد.

شناسنامه  فرزند اکبر به کدملی 
 ٤٤٦۹۷۰۲٦۱۷تاریخ تولد ۱۳٦۰/۰۱/۲۹ 

 متولد یزد به سرقت رفته
 واز درجه اعتبار ساقط است.

شناسنامه  فرزند سلمان 
به کدملی ٤٤۲۲۳۰٤٦۸۲تاریخ تولد 

 ۱۳۹۲/۰٦/۲۷ صادره از یزد به سرقت رفته 
واز درجه اعتبار ساقط است.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند ایرج 
به شماره ۲۳۹۵ صادره از تهران در مقطع دکترا رشته داروسازی 

صادره از واحد دانشگاهی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 
تهران مفقود گردیده و فاقد اعتبار است از یابنده تقاضا می شود 

اصل مدرک را به دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران 
واحد داروسازی به نشانی تهران خیابان یخچال ارسال نماید.

برگ سبز خودرو TU5 207 سفید مدل ۱۴۰۴ به شماره 

 188B0091245 پلاک ۹۷ق۲۲۲-۲۸  و شماره موتور

و شماره شاسی FTDP۴۱۶۳۱ بنام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

برگ سبز و سند کمپانی سواری بنز ای۲۳۰ مدل 

۱۹۸۶به رنگ سفید به شماره شاسی ۳۰۹۷۴۸ و شماره 

موتور  ۰۴۴۴۲۸ به شماره پلاک ایران ۴۰ ۲۸۲س۷۷ به 

نام  مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد

برگ سبز سواری تارا مدل ۱۴۰۵ به رنگ سفید به 
NAAY21H5ETDP11311 شماره شاسی

187B0225760 و شماره موتور
شماره پلاک ایران ۳۰-۱۹۶ن۷۶ به نام  

مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.

برگ سبز، خودرو  سمند  رنگ مشکی  مدل ۸۳  
به شماره پلاک ۶۱ ب ۳۴۹ ایران ۸۹ و شماره 

 موتور۱۲۴۸۳۰۰۲۷۱۹ و شماره شاسی
   IN-83215322 به نام دانشگاه آزاد اسلامی

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز، خودرو پراید رنگ نقر ه ای مدل ۸۶ 
 به شماره پلاک ۲۵ب ۹۴۵ ایران ۸۹ و شماره موتور

  M-13/2791462 و شماره شاسی 
S 1412288926893 به نام دانشگاه آزاد اسلامی  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز، خودرو پژو ۴۰۵ رنگ نقره ای مدل ۸۵ 
به شماره پلاک ۳۵ ج ۳۳۷ ایران ۸۹ و شماره موتور 

 ۱۲۴۹۰۱۲۶۸۵۱و شماره شاسی
   11CA8BE094321 -NAAM  به نام دانشگاه آزاد 

اسلامی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز، خودرو مینی بوس  رنگ سفید  مدل ۹۰ 
به شماره پلاک ۴۵ ع ۴۷۱ ایران۷۹ و شماره موتور   

 04DBB479107 و شماره شاسی

 NA 37901790917552 به نام دانشگاه آزاد اسلامی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

(نوبت دوم)مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فرگل فرنودی فرزند حسین به 
شماره شناسنامه ۰۰۲۰۰۳۷۱٦۳ صادره از تهران در مقطع کارشناسی

در رشته هتل داری صادره از واحد آزاد اسلامی، واحد تهران غرب به شماره 
مدرک ٤۹۸۷٥۹۳ شماره تاییدیه سازمان مرکزی ۱٦۰۳۲۲۸۰۰۰۰۱ و تاریخ 
۱٤۰۳/۰۳/۲۹  مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرک غرب، بلوار 

فرحزادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  شهرک غرب ارسال نماید.

برگ سبز سمند نقره ای متالیک مدل ۱۳۸۲ 
به شماره پلاک ۳٥ایران ۷٦٦و٥٤ 

شماره شاسی ۰۰۸۲۲۳۱۳٤۱
و شماره موتور ۳۲۹۰۸۲۳۲٤٤۱ 

با کدملی ۱٤۹۰۳٦۸۸٥۱ به نام 
در ۱٤۰٥/۳/٤ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

برگ سبز ام وی ام S ۳۱٥ صندوقدار سفید روغنی مدل ۱۳۹۳
به شماره پلاک ۸۸ایران ٤٦۷ص۲۷

NATFBAKD٦D۱۰۰۱٦۸شماره شاسی٦
MVM٤۷۷FJAD۰۱۱٦۷۳ و شماره موتور

به نام  با کدملی ۰۰٥٦٥۲٥۱۷٦ 
در ۱۳۹۷/۷/۱۱  مفقود شده و فاقد اعتبار است.

پلاک موتورسیکلت تاسوکی مشکی مدل ۱۳۸۸
به شماره پلاک ٥٦۳ایران ۱٥۷۱۳ 

شماره شاسی ۸۸٥۰٦۰۲ و شماره موتور ۰۹۰۰۱۳۸۲ 
به نام 

با کد ملی ۱۸۱۹۰٥۳۷۲٥
مفقود شده و فاقد اعتبار است.

گفت وگو با  امیرعباس پیام  و دانیال خیری خواه، نویسنده  و بازیگر  سریال «بی عاطفه»

در «بی عاطفه» شخصیت ها 
از  بطن جامعه آمده اند

بهناز شیربانی: چند سالی است که شبکه نمایش خانگی محبوبیت بیشتری بین مخاطبان ایرانی پیدا کرده است، مدیومی که از دیدگاه بسیاری 
از کارشناسان، باید با دقت بیشتری در این حوزه فعالیت کرد تا دچار آسیب نشود. طی سال های اخیر سریال هایی با گونه های متفاوت برای 
علاقه مندان شبکه نمایش خانگی تولید شده و این روزها سریال «بی عاطفه» به کارگردانی کمال تبریزی در حال پخش است، سریالی که سعی 
کرده به بازیگران جوان فرصت دیده شــدن بدهد و دانیال خیری خواه از جمله بازیگرانی اســت که نخســتین تجربه حضور در شبکه نمایش 
خانگی را با «بی عاطفه» تجربه می کند و امیرعباس پیام فیلم نامه نویسی است که نگارش این سریال چالش های بسیاری برای او داشته است. 

قامیرعباس پیام و دانیال خیری خواه میهمان «شبکه شرق» شدند و درباره سریال «بی عاطفه» صحبت کردند.
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